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  مقدمه
 چند خاص، طور ميانجيگري به و سازش  و،كلي طور به )ADR(فصل اختلاف وهاي حلروش
 لا كامن هايركشو كه دري اگونه به  است؛سايه افكنده تجاري اختلافات بر كه است سالي

 هاي دادگاه ،مثال رايب ؛يمهست  جايگزينهايروشاز  قانوني گاهي و قضايي شاهد حمايت
 از استفاده به اختلاف طرفين تشويق براي رشد خود را به رو تمايل ،اخير هايسال در انگليس

 نشان ،آن از پس حتي يا و قضايي رسيدگي از  قبل،هاي جايگزينروش ساير ميانجيگري و
 به مقرراتي و قوانين زين،هاي جايگبه روش ها دادگاه توجه بر افزون نيز آمريكا  در.اند داده

 شاخص مثال ،آنسيترال الملليبين تجاري سازش ةنمون قانون است كه تصويب رسيده تصويب
 ة دور،IPCدر قراردادهاي جديد بالادستي نفتي ايران موسوم به  .)Mistelis, 2001: 64( است آن

 سال 20- 25مطابق قرارداد بين تي هاي خارجي در ميدان نفقرارداد و ميزان حضور شركت
دولت در خصوص تصويب مدل جديد  ةمصوباكتشاف را نيز بر اساس  ةدوراست و اگر 

 اين زمان ،اكتشاف در نظر بگيريم ةدور براي ،است هفتتا  پنجقراردادهاي نفتي كه ميزان آن 
است و  مدتبلند  جمله قراردادهاي از،IPC يقراردادها.  سال نيز قابل افزايش است32تا 
 تريالنفع سنگينعدم يا خسارت اقتصادي، هايبخش ديگر با مقايسه در ،هاآناجراي  در خيرأت

 كه باشد ياگونه به بايد نفتي هايپروژه در اختلافات فصلو حل،به همين علت .آوردمي بار به

 در .دساز ممكنقرارداد  طرفين برايرا  نظر مورد و منافع اهداف ها، كسبآن اجراي پيوستگي

 اختلافات، تدريجي بروز موازات به كه باشد چنان بايد اختلاف حل نظام ،هاپروژه گونهاين

 .ندنك تخريب را بينمافي تجاري روابط و همكاري هزينه، فضايكم و سريع حل ضمن
 حاكي از ،فصل اختلافات در قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز دنياوبررسي شروط حل

فصل اختلافات در ودر حل ADRترين روش مركب رايج. معرفي چندين روش برتر دارد
ميانجيگري هاي روشكه  است Med-Arb داروي يا -  روش ميانجيگري،الملليقراردادهاي بين

شود و مطابق مي آغازاين روش با ميانجيگري . كندواحد تركيب مي فرايندي را در يك و داور
. شودفصل ميونشده باقي ماند، توسط داور حل اگر مسائلي كه در ميانجيگري حل،توافق قبلي

 در ؛ست افهدها در  آنزيتما ةعمدروش كاملاً متفاوت هستند كه ميانجيگري و داوري دو 
به قصد دارد كه ؛ داوري  به توافق استيابي به دستني طرفقيتشو ، كه هدف ميانجيگرييحال
-Med  دعوا درةكنندفصلوشخص حل.  برسديدادرسشبه فرايند قي از طري قانونمي تصمكي

Arb، مشخص كه زمان در هر  .دارد ني طرفني ميانجيگري بفصل دعوا از طريقوسعي در حل
 ،ني كه قرارداد طرفيارياخت ةليوس، به طرفيشخص ب ،هيچ شانسي در ميانجيگري نيستشود 

، منصوري طهراني( گيردي ميآور  الزاممي داده و تصمريي داور تغه نقش خود را ب،به او داده است
 - روش تلفيقي سازش ،المللي نفتي رايج استقراردادهاي بيندر  كه روش ديگري .)9: 1389



  
 461       ...در قراردادهاي جديد بالادستي نفتي (ADR)فصل اختلافات و حلايگزينهاي جتحليل روش 

ها را ندارد و برخي آن معياري وجود ،مورد تفكيك سازش و ميانجيگريدر . داوري است
  متضمن استفاده از شخص ثالث ،هر دو روش .)9: 1389، منصوري طهراني( اند مترادف هم دانسته

دهنده تر بودن سازش فعال،برخي.  اختلاف با توافق طرفين استفصلو حلطرف به منظوربي 
 -  اما در عوض در روش كارشناسي.دانند عامل تفكيك اين دو مي،گريرا نسبت به ميانجي

 ي تمام،تواند با جلب اعتماد هر دو طرف قرارداداي ميو حرفه كاردان يك شخص ،داوري
توانند  طرفين قرارداد مي،طرف كند؛ با اين حال و ابهامات موجود را برجوانب را در نظر گرفته

طرفين موضوع قرارداد بايد در زمان . ندكنمقيد به فرايندي  داوري را تبديل -  كارشناسيفرايند
 كارشناسي در  پس از پايان امر، تا بر مبناي آندنگنجاندر متن بانعقاد قرارداد اصلي، عبارتي را 

نظر به  اظهار روش از غير. نام داوري گردده اي جديد ب دعوا وارد مرحله، حل اختلاففرايند
 طرفين چهاگر ؛شود تحميل طرفين به تواندنمي خاص تصميم يا نظر يك ،صورت كارشناسي

اين . يابند ستد توافق به ضمني، يقرارداددر  عقد مثل ،ديگري روش طريق از توانندمي
-آميز حلهاي مسالمت و روشADRهاي تركيبي از بررسي روش پستا بر آن است  ،پژوهش

هاي روش ، به ارزيابيIPCفصل اختلافات در قراردادهاي جديد بالادستي نفت و گاز ايران و
خود را بر مبناي روش تلفيقي  روش پيشنهادي سرانجام،فصل اختلافات پرداخته و وبرتر حل
  . تحليل و ارائه دهد،داوري - نام كارشناسيه واحدي ب

  
  پژوهش ةپيـشين. 1

مطالعات جامعي با اين  اما تاكنون رد،دااي وجود  منابع پراكندهپيش رو،پژوهش  در مورد
  .سازدورت انجام اين تحقيق را آشكار مي است و همين امر ضرانجام نشدهعنوان 
 اختلاف فصلوحل جايگزين هايشيوه به نگاهي« عنوان با ايمقاله در »مفيد ةنام«. 1

)ADR(« حل جايگزين هايشيوه تحليل به ،مصلحي حسينعلي و صادقي محسن به قلم 
 كه انواعي رغم به هاشيوه اين كهاز آن دارد  حكايت ، اين مطالعهةنتيج پرداخته و اختلافات

 آورالزام هاآن بيشتر در  كارةنتيج حال، عين در و بوده طرفين تراضي بر مبتني همگي دارند،
   .نيست
به عنوان  ميانجيگري  واصلاحگري«ة  در مقالاديباكبر علي و نيكبخت  حميدرضا.2

هاي روش برتريبه بررسي ، »تجاري - هاي سنتي حل اختلافات مدنيجايگزين روش
هاي دادگاهي و داوري پرداخته و با توجه به اصلاحگري و ميانجيگري نسبت به رسيدگي

   .توانند جايگزين مناسبي براي حل اختلافات باشد مي،هاي صنعت نفتويژگي
 -گريميانجي -المللي در قراردادهاي نفت و گازفصل اختلافات بينوروش برتر حل«. 3
 ةفرضي براي اثبات ،االله منصوري طهراني كه در آنروح به قلم است اينامهيان عنوان پا،»داوري
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 در اين ،در واقع. كرده استاي استفاده  از هر دو روش تجزيه و تحليل و بررسي مقايسه،خود
دعاوي  ةزمين در ،گري و داوري مقايسه شده و نتايج اين مقايسهبا ميانجي Med-Arb تحقيق

 .گرددنفتي تجزيه و تحليل مي

فصل اختلافات را در واي از زواياي مختلف شروط حلگوشه بالا، هايپژوهشهريك از 
 به طور كامل يكهيچ ولي ،داده است المللي مورد بحث و بررسي قرارقراردادهاي تجاري بين

جديد در قراردادهاي  )ADR(فصل اختلافات وحلهاي جايگزين  به تحليل روش،و جامع
 انواع اختلافاتي كه احتمال  بايستي، در هر قرارداد؛ زيرا نپرداخته استIPC ي ايراننفتدستي بالا

نظام يك  ،آنبا  متناسب  شود؛ سپس قرارداد وجود دارد، شناساييةها در طول دوروقوع آن
فصل آن براي قرارداد طراحي گردد كه طبيعتاً ضرورت انجام ويشگيري از اختلافات و حلپ

  .ساز اين مهم خواهد بودزمينه پژوهش،اين 
 

 139 اصل و اسلامي انقلاب از پس نفتي قراردادهاي در داوري شرط. 2
  اساسي قانون

 1353 نفت قانون داوري، به نفتي اختلافات ارجاع ةزمين در انقلاب از پيش تحول ترينمهم
 شرط دو ،نفتي قراردادهاي در داوري شرط درج امكان پذيرش ضمن ،آن 23 ةماد كه است
 قانون ؛ دوم اينكه،باشد ايران در بايد داوري محل ، اينكهاول :داردمي مقرر داوري آن براي مهم

 باشد ايران قانون بايد نيز دعوا ماهيت بر حاكم قانون همچنين و داوري يندافر بر حاكم شكلي
 اصل و نفتي قراردادهاي در داوري شرطمطابق  ،از انقلاب اسلامي سپاما  ،)640: 1393 شيروي،(

 ،عمومي و دولتي به داوري ممنوع نشده اموال به مربوط اختلافات ارجاع ،اساسي قانون 139
 به راجع دعاوي صلح«: داردمي مقرر 139 اصل .است شده خاصي تشريفات طي به مقيد بلكه
 وزيران تأهي تصويب به موكول مورد هر در داوري به آن ارجاع يا دولتي و عمومي اموال
 مهم درامو در و باشد خارجي دعوا طرف كه ديرامو در. برسد مجلس اطلاع به بايد و است
 قانون در چندهر .»كندمي تعيين قانون را مهم موارد. برسد نيز مجلس يبتصو به بايد داخلي
 »2« بند در است، نشده اساسي قانون 139 اصل به اياشاره صراحتاً ،الملليبين تجاري داوري

 موجب به كه ايران اسلامي جمهوري قوانين ساير به نسبت قانون اين«: است آمده آن 36 ةماد
 بند اين .»داشت نخواهد ثيريأت كرد، ارجاع داوري به تواننمي را خاصي اختلافات ،هاآن

 تشريفات بدون دولتي اختلافات ارجاع زيرا ؛باشد نيز 139 اصل رعايت به ناظر تواندمي 
 يالمللبين هايكنوانسيون از بسياري  تصويب.نيست آن تغيير يپدر قانون اين و است ممنوع
 ،هاآن ترينمهم از يكي كه است شده 139 اصل رعايت به مشروط گذاريقانون ةقو توسط

 كنوانسيون به ايران الحاق ةواحد ماده »2« بند ةتبصر موجب به. است نيويورك كنوانسيون
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 بنابراين، .»است الزامي داوري به ارجاع خصوص در اساسي قانون 139 اصل رعايت« مزبور،
 اصل مفاد اما ،باشد شده صادر و دولتي عمومي اموال با مرتبط خارجي داوري يأر انچهنچ

 قرار شناسايي مورد ايران در مزبور ةتبصر طبق يأر اين باشد، نشده رعايت آن مورد در 139
 نفتي هايداوري به كه 139 اصل رد مهم ةنكت .شودنمي صادر آن اجراي به حكم و نگرفته
 ملي شركت مثل ،دولتي هايشركت شامل مزبور محدوديت آيا كه است اين ،يابدمي ارتباط
   . شودنبايد چند مطلب روش نخست ،موضوع شدن روشن براي ؟شودمي نيز ايران نفت

 با كه نفتي دادهايقرار در داوري شرط گنجاندن صرف آيا كه است اين مطلب اول
 به ،دولتي و عمومي اموال به راجع دعواي ارجاع شود،مي منعقد نفت وزارت ةتابع هايشركت
  :است بررسي قابل سو دو از مطلب اين شود؟مي شمرده 139 اصل تعبير
 داوري به فعلي اختلاف ارجاع معناي به قرارداد در داوري شرط گنجاندن ،سويك از
 شودمي تقويت نظر اين از ديدگاه اين. است نكرده بروز اختلافي هنوز زيرا ؛شودنمي شمرده

 اين براساس. باشد داشته فعلي دعاوي در ظهور تواندمي ،»دعاوي صلح« و »دعاوي« واژة كه
 اختلاف به موضوع نچهچنا. ندارد اشكالي نفتي قراردادهاي در داوري شرط گنجاندن ديدگاه،
 ،139 اصل در مذكور مقامات مجوز دريافت به هم ضرورتي و آيدنمي پيش مشكلي ،نكشد
 ديگر طرف اگر ،اختلاف بروز صورت در. بود نخواهد نيز مجلس يا و دولت تأهي مثل

  ،خوانده عنوان به قرارداد طرف دولتي شركت حالت اين در باشد، داوري خواهان ،قرارداد
؛ نيست مجلس يا و دولت تأهي مجوز دريافت به نيازي و كند شركت داوري در تواندمي 

 بايد طبيعتاً باشد، داوري خواهان قرارداد، طرف دولتي شركت اگر. است دفاع مقام در زيرا
   .كند دريافت داوري درخواست براي مجلس يا و دولت تأهي از را لازم مجوز
 ،داوري به دولتي و عمومي اموال به مربوط بالفعل اختلافات ارجاع چنانچه ديگر، سوي از
 كه باشد بنا اگر ،نيز آن به تعهدگمان بي باشد، مجوزدريافت  و خاص تشريفاتمند انجام نياز
 نظر نگهبان شوراي. داردنياز  مجلس يا و دولت تأهي مجوز به باشد، آورالزام مزبور تعهد

 طي بدون قراردادها در داوري شرط گنجاندن بودن مشروع يا نامشروع مورد در صريحي
 گانهدو موضوع با برخورد در نيز نگهبان شوراي خود رفتار و 1است نكرده ارائه تشريفات

 اصل رعايت ضرورت بر است، شده بينيشپي داوري كه شرط معاهدات از برخي در. است
 ،شيروي( است نشده قيد 139 اصل رعايت ،ديگر برخي در كه حالي در ؛است كرده كيدأت 139
1393: 644( . 

                                                            
 مورد دولتي و عمومي اموال و حقوق كه رديموا در« :نگهبان شوراي 11/10/65 مورخ 7484 ةشمار ةنظري موجب به . 1

 جمله از لازم، اقدامات مزبور حقوق احقاق براي تواندمي اساسي قانون به توجه با ايران اسلامي جمهوري ،گيرد قرار تعدي
  .»دارد معمول خارجي، و داخلي از اعم ،ييقضا مراجع در دعوي طرح



  
 1398، پاييز و زمستان 2، شمارة 5   مطالعات حقوق انرژي، دورة                                            464 

 شده اشاره »دولتي و عمومي اموال« به ،اساسي قانون 139 اصل در كه است اين مطلب دوم
 ،كلمه دقيق معناي در تواننمي را قرارداد يك از يناش اختلافات رفع كه حالي در ؛است

- سرمايه قرارداد يك در فرض كنيم. تلقي كرد» عمومي و دولتي اموال به راجع دعواي ارجاع«

  وهاي نفتي ايرانملي پالايش و پخش فرآورده شركت بين كه پالايشگاه ساخت براي گذاري
 شرح تغيير يا قرارداد تعديل مورد در طرفين بين ياختلافات است، شده منعقد خارجي يشركت
 معناي به تواندنمي باشد، داشته نيز فعليت اگر حتي ،اختلافات اين ارجاع. كندمي بروز كار

 تسامحبا  اينكه مگر ؛شود تلقي »دولتي و عمومي اموال به راجع دعاوي ارجاع «،كلمه دقيق
 به اختلاف اين  درهاي نفتي ايرانخش فرآوردهشركت ملي پالايش و پ اگر كه شود گفته

   .است دولتي اموال به راجع دعوا اين شود، محكوم غرامت پرداخت
 كلمه خاص معناي به دولتي اموال ،دولتي هايشركت اموال كه است اين مطلب سوم

 از بيش كه است شركتي ،دولتي شركت. شود 139 اصل محدوديت مشمول تا شودنمي شمرده
 دارانسهام از مستقل حقوقي شخصيت داراي و است دولت به متعلق آن سهام پنجاه درصد

 دارانسهام شخصيت از شركت شخصيت سهامي، شركت هر در كه طورهمان. است خود
 را شركت آن سهام اكثريت يا تمام كه دولت از نيز دولتي هايشركت شخصيت ،جداست

 دستگاه يك عليه اگر كه ستمعناينبد نباشيم، قائل استقلال اين به اگر. است مستقل ،ستدارا
 را در دولتي هايشركت اموال تمامي ،عليهمحكوم وصول براي توانمي شود، دعوا ةاقام دولتي

 در و شودمي شمرده شركت انهم اموال ،دولتي شركت يك اموال بنابراين،. كرد توقيف جا هر
 و اموال دارد، وجود شركت كه زماني تا. گرددمي مسترد دولت به اموال آن ،تصفيه صورت
 اموال استقلال ،گوناگوني قانوني مواد در. شودنمي شمرده دولت اموال ،وي هايدارايي
   .تاس گرفته قرار كيدأت مورد ،دولت از دولتي هايشركت

 مثل ،نفت وزارت ةتابع هايشركت قانوني ةاساسنام موجب به كه است اين چهارم مطلب
 و) 25 ةماد »م «بند (پتروشيمي صنايع ملي شركت ،)35 ةماد »هـ «بند (ايران نفت ملي شركت
 شده اعلام مجزا ،ردادهاقرا در داوري شرط گنجاندن ،)25 ةماد »ل «بند (ايران گاز ملي شركت
 دادن «ايران، نفت ملي شركت ةاساسنام قانون 35 ةماد »هـ« بند موجب به نمونه، ؛ براياست

 هر ،كلي طور به و شركت دعاوي و اختلافات مورد در داور تعيين و سازش براي اختيارات
 نفت ملي شركت ةمدير تأهي اختيارات ءجز ،»باشد لازم شركت حقوق حفظ براي كه اقدامي
 رسيده تصويب به 1356 سال در مزبور هايشركت قانوني هاياساسنامه كه آنجا از .است ايران
 را انقلاب از پيش قوانين مخالفت شورا آن كه موقعي تا ،نگهبان شوراي ةنظري استناد به است،
 الاجرالازم مزبور قوانين است، نكرده اعلام ايران اسلامي ريجمهو اساسي قانون با مغاير
 و است نكرده تغيير مزبور هايشركت قانوني هاياساسنامه هنوز اينكه به توجه با. هستند
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 اختيار بنابراين است، نكرده اعلام اساسي قانون خلاف را مزبور بندهاي نيز نگهبان شوراي
 :1393 شيروي،( ندكن توافق داوري روي كه دارد وجود هاشركتاين  هايديرهم تأهي براي مزبور

640(.  
 

 در قراردادهاي جديد بالادستي نفت و ADRهاي جايگزين تحليل روش .3
 IPCگاز 

 همان اختلافاتي - شوند  ارجاع ميجايگزين هايروشفصل مستقيم اختلافاتي كه به ولح

 ،ها اين شيوه در. دهد مي پايان به اختلافات - ها رسيدگي كنندها بايد به آنادگاه كه داست
 هايروش در ،ها را ندارند حقوقي كه قابليت طرح در دادگاهفصل اختلافات غيروامكان حل
 توليد دعواي جديد ،اختلافات حقوقي و در نتيجه هب از تبديل اين اختلافات جايگزين

 طرفين اختلاف ة اين است كه اصولاً مبتني بر اراد،هااين روشديگر  برتري. كند يري ميجلوگ
 تعيين شوند و طرفين نقشي در ها كه قضات از طرف دولت منصوب مي برخلاف دادگاه. است

طرف از سوي خود   اشخاص ثالث بي،جايگزين هاي روشدر ها ندارند،يا جايگزيني آن
با توافق خود شخص توانند  ميهر زمان كه بخواهندشوند و   انتخاب ميطرفين اختلاف

 اصل بر علني ،رسيدگي قضاييدر ) Krishan Ranbir, 2001: 35( ندكنديگري را جايگزين وي 
 براي  نبايد، به رسيدگيعلت محرمانه بودن، اظهارات و اسناد مربوط  و بهبودن رسيدگي است
شود كه افشاي  ها پديدار مي  اختلافاتي ميان شركاي تجاري و شركتيگاه. ديگران افشا شوند
 Saleh( دهد  در اختيار رقباي آن قرار مي،اسرار تجاري دارد ةجنب را كه ياطلاعات بسيار مهم

Al- Hejailan, 1996: 59(.  وي طرفين،  از سقانون حاكم بر اختلافنكردن  انتخابدر صورت
 قانون مناسبي تعيين خواهد كرد و در ،طرف با توجه به اوضاع و احوال قضيه شخص ثالث بي

 ناشي از تعارض ة از مشكلات پيچيد،جايگزين هايروشهر حال با ارجاع اختلافات به 
نان كه چهم ؛شدن طرفين اختلاف با قوانين ناآشنا و بيگانه دوري خواهد شد روروبهقوانين و 

 ،اين اختيار را دارند كه در مورد قانون حاكم بر ماهيت دعوا بدون اعمال قانون خاص طرفين
جريان رسيدگي در اين  .)Lawrence W. Newman, 1998: 1( ندكن فصلواختلاف خود را حل

اختلافات يد و آ ود نميجبه وخصمانه و تهاجمي ميان طرفين  فضايو ها، ترافعي نيست شيوه
 ةادام با پيشگيري از بروز اختلافات، ، در نتيجه،شود طبق توافق و به صورت دوستانه حل مي

الملل تجارت بيندر ويژه  به،دار را ميان طرفين روابط تجاري و اجراي قراردادهاي مدت
روابط  ةادامالطرفين، رضيحلي مبا كشف راهجايگزين  ةدوستانهاي  شيوه. دكن ميتضمين 

ها   در اين شيوه،ديگر سخن به .)Locase A. Mistelis, 183: 140( سازد مي مكنمدوستانه را 
 ،IPCي ايران هاي مدل جديد قراردادهاي نفتپاسخ به ابهامدر  .وجود دارد»  برد- برد «يوضعيت
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. آميز پيشنهاد شده استشناسي در قالب مسالمتهاي مديريتي و كارسه روش مذاكره، روش
تشويق  ساختاري هاي بحث طريق از حليراه يافتن به طرفين دوستانه، هايروش براساس

 طرفهدو تراضي اب را مشاجرات ،و به صورت طرفيني سوم شخص كمك بدون شوند و مي
  ه كه به پيشرفت و يا  حرفهي،است مدن ينديافر ،1مديريت حل اختلافات .ندبخش مي پايان
قدرت هم  باشد و يا  كه هم حرفهي روشيعني ؛پردازديفصل اختلافات اطراف قرارداد موحل

فصل وسخن از حلهرجا بايد دانست كه . نشان دهد ابزار ني اقيرا از طرگفتمان و تعامل 
 ي به بلوغني طرفبلكه ،در ميان نيست ي شخص ثالثيپا ،آيدبه ميان ميلافات  اختزيآممسالمت

 اختلافات موجود در ، كننديهمكار يكديگر با نكهي اني در عتوانند ياند كه مدهياز تفاهم رس
نفت وزارت  از اين رو،. فصل كنندو مذاكره حلزي مي خودشان روها راها و قرارداد پروژه

 راني اي نفتديقرارداد جد در 2.استده كر ني مهم تدونيا براي را ييهاها و دستورالعملوهيش
IPC،ني كه اگر اختلافات ب شده استينيب شيپ است،حل دوستانه  بر راهيمبتنكه  روش ني ا 
 ي اجرايها  قانون حاكم بر قرارداد و روش،يد اعتبار قراردار،ي در اجرا، تفسرداد قرانيطرف

 نيتوافق نموده و اختلافات را بر اساس ا گريديك با توانند ي م طرفين،به وجود آمد يقرارداد
نظارت كه  3مي داريتيري نهاد مشترك مد،ي نفتي بالادستيدر قراردادها .فصل كنندوروش حل

 پيوسته ، نظارتنيا .)25: 1396ابراهيمي، ( داردر عهده  را بي نفتي قراردادهايكنترل بر اجراو 
 ةتي كم اصلي هدف.دهدبا همين هدف تشكيل جلسه مي ، باركيهر سه ماه اين كميته است و 

 ،شدند روروبهبا مشكلي  پروژه يدر اجراطرفين قرارداد  است كه اگر ني مشترك اتيريمد
 مشترك تيريمد ةتيكم در سطح ،برسدبازگشت خود بي ةو نقط مشكل به اوج نكهياز ا پيش

نهاد امر به اين  بردن ي به جا،ي حقوقناوكلا و مشاور است گفتني .دشوو رسيدگي مطرح 
داران، سهام ةمجموع در فصل اختلافاتو خود به حلري با تدب،يي قضايدگي و انجام رسيداور
  .پردازندميفصل اختلافات و به حل،رهيمد تأيه تينهادر  ارشد و راني مد،ياني مرانيمد
  
  مذاكره  .1. 3

 شخص و ارتباط  ودشو مي انجام ثالث شخص ةمداخل بدون ،هاشيوه ساير برخلاف مذاكره
 جريان در دنتوان مي اختلاف طرفين مشاوران و وكلا هرچند .ندارد نقشي يندافر اين در ثالث

 حل روند كه طرفبي ثالث شخص ةمنزل به آنان حضور اما باشند؛ داشته شركت مذاكرات
 طرفين از ييك مثابه به خود موكل كنار در آنان بلكه ،شودنمي تلقي ،كندمي تسهيل را اختلاف
 آن از و ندارد خاصي تشريفات اختلاف حل روش عنوان به مذاكره. ندرومي به شمار اختلاف

                                                            
1. Dispute Settlement Management. 

 .1393 مصوب وزارت نفت ةتابع يها شركتيحل اختلاف در قراردادها ةنامشيوه. 2

3. Joint Management Committee (JMC) 
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 و اوضاع با كه است شده برده نام اختلاف حل روش ترينرسميغير و ترينمنعطف عنوان به
 با تواند مي و است ديگري روش هر از ترنزديك طرفين خاص هاينگراني و شرايط و احوال
 ،روش اين در ؛ زيراشود داده تحويل ديگري روش هر از ترآزاد ،طرفين هايخواسته و نيازها

 آميزجايگزين و حل مسالمت هايروش ديگرو در نتيجه، نسبت به  ندارد دخالت ثالث شخص
 هيچ طرفين .ندبرخوردار بيشتري عمل آزادي از نيز نطرفي و دارد بيشتري  خواهاناختلاف،

 و كنندگانشركت ،مذاكره مدت طول ،دفعات تعداد مكان، زمان، توانند مي محدوديتي ندارند و
 طرفين مذاكرات ه چنانچ.)Locaus A.Mistelis, 2015: 205( ندكن مشخص را آن به مربوطامور 

فصل وجايگزين و يا حل هاي شيوه ساير يا داوري به مورد نظر اختلاف ،نباشد آميز موفقيت
 مستقيم ةمذاكر كه رسند مي نتيجه اين به ،اختلاف طرف دو كه شودميارجاع آميز مسالمت

 خاصي زماني ارچوبهچ قبل از طرفين نيز گاهي .دكن فصلوحل را هاآن اختلاف تواند مي
 طرفين سوي از آن نشدن تمديد و مذكور مهلت تنياف پايان با كه ندنك مي تعيين مذاكره براي

   آژانس تضمين  سيسأت كنوانسيون 2 ةماد ،مثال؛ براي شود مي تلقي يافتهپايان ،مذاكره
 تاريخ از روز 120 مدت ظرف نتوانند طرفين چنانچه «:داردبيان مي 1هاجانبهگذاري چندسرمايه

قنبري ( »شد خواهند تلقي يافتهپايان مذاكرات ،يابند دست توافقي به ،راتمذاك شروع درخواست
 حلراه به اختلافات ةدربار طرفين و باشد بخشنتيجه مذاكرات كه صورتي در .)435: 1380جهرمي، 
 را خود اختلافات حل ةشيو ،آن در و دكننمي منعقد اينامهموافقت غالباً ،يابند دست يمشترك

 بردر را مختلف شروط و اشكال از بسياري تنوع مذكور ةنامموافقت .سازند مي مشخص
 باشد طرف دو هر يا طرفيك  از ،حقوق ازاي هچهارچوب پار در تواند مي توافق اين .گيرد مي
 انجام به دو هر يا  شونداطلاعات به ارائة متعهد يا بر بگيرددر را جديدي ةمعامل است ممكن يا

 به كه شود مي منعقد ايگونه به نامهموافقت ،صورت هر در وملزم شوند  معيني تعهد و كار
 كه نيست ترديدي ،نيز مذاكره از حاصل ةنامموافقت اجراي مورد در. دهد پايان طرفين اختلاف

 نفعذي هاييا طرف طرفخودداري كند،  نامهموافقت اجراي و رعايت از طرفين از يكهر اگر
 نفتي قراردادهاي در. دكن دعوا ةاقام ،مذكور توافق بر تكيه با يعني ،قرارداد مبناي بر تواندمي

 كه دشومي مقرر ،مثال براي ؛كنند بينيپيش يگوناگون سطوح مذاكرات براي است ممكن
پايان  اختلافاين سطح  در اگر و شود مذاكره كارشناسان سطح در بايدنخست  اختلافات

 مديران اگر وخواهد شد  ارجاع مياني مديران به گيريتصميم و مذاكره جهت موضوع نيافت،
  .)618: 1393شيروي، ( رسد مي طرفين ارشد مديران ةمذاكر به نوبت ،رسيدند ركمشت نقاط به مياني

  
  
  

                                                            
1. Multilateral Investment Guarantee Agency 
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  هاي مديريتي روش .2. 3
: استموارد اين  از جمله شامل ، متقابلعي بي در قراردادهاتيريمشترك مد ةتيكم فيوظا

 و ي تجارياتي عمل،ي مال،ين توسعه از جهات فاتي عملدي كنترل و بازد،يدگينظارت، رس
 و يبردارجامع بهره ةبرنام ،جامع توسعه ةبرنام ،جامع اكتشاف ةبرنام ني و تدوهي ته،يتيريمد

 ي توسعه در راستااتي عملي اجرانكهي از اناني و اطمانهيسال ةبودج و ي كاريها  برنامهنيهمچن
 توسعه اتي در جهت تحقق اهداف عملي به نحو مقتضمانكاريوده و پ و بودجه بيكار ةبرنام

 از قسمت »2« در بند ، عراقي خدماتي نفتيدر مدل قراردادها .)465: 1393 ،شيروي( كند يرفتار م
ها و  طرح ةتوسع و ي احصا شده، بررستيريمشترك مد ةتيكم ي كه برايفي از جمله وظا،13

 و اصلاحات دي توليها ها و برنامهانه و بودجهيسال ةبرنام بي و تصوي بررس،هااصلاح آن
 ي فرعمانكاراني كار به پلي تحوبي و تصوي بررس،يي اجرايها هي روبي و تصوي بررس،يبعد

اعضاي  1.است رهي و غي داخلي انسانيروي ني آموزشيها  برنامهبي تصود،ي خريو دستورها
 قرارداد انتخاب نيتوسط طرفي نيالطرفي به طور مشترك و مرض، اختلافي حلرسبر تأيه
 در ايدهد ي رخ مي كه اختلافي و زماناستقرارداد حاضر  ةدوردر تمام  هيأت نيا. شوند يم

  ،تيو در نها كندمي ماعت اختلاف را اسنيو مواضع طرف هاديدگاه ،حال رخ دادن است
ويژه به ؛دهدي اختلاف ارائه منيفصل اختلافات به طرفو حلي را برايآورالزامري غيهاهيتوص

 اما از .هاديدگاه نآور نبود نفسه الزامي بودن و فطرف ي ب،اي به قضاي فندياز جهت داشتن د
 اختلاف يبررس تأيه است كه ني در ايس اختلاف با كارشنايبررس تيأه يهاجمله تفاوت

 ني و ادهد يادامه مرا  خود تيفعال ، و همراه با پروژهكند يكار م  بهازبا شروع پروژه آغ
 و است 3ي موردي كه كارشناسي در حال؛ ادامه دارد2قرارداد ةدور پروژه و انيپاتا ها تيفعال

 يبه كارشناساست،  با بروز اختلاف در مورد خاص كه از قبل در قرارداد مشخص شده طرفين
 در ؛ديآيكار م فصل اختلافات بهو حلي نظر كارشناس صرفاً برا،ياز طرف. رجوع خواهند كرد

                  ياز بروز اختلافات است و هم برا يريشگي پي هم برا، اختلافيبررس تأيه كه نظرات يحال
 ني ايها يژگيتوان گفت با توجه به كاركرد و وي م، در واقع.شدهجاديفصل اختلافات اوحل

 تأيه ،فصل اختلافات راو حليژگي از اختلاف را دارد و هم ويريشگي پيژگي وروش كه هم
 خاص ي اختلافات به معناتيري مديبرا سازوكار نيترب و مناسنيتر كامل، اختلافيبررس

 و يري در جلوگيپردازد و سعي مزيآم و مناقشهي اختلافيها نهي از ابتدا به زمراي ز؛آن است
 ي بررستأيه ، مثاليبرا ؛است اختلاف تيريمدواقعي  معناي نيمهار اختلافات دارد و ا

   ي زمانيها  دورهي صرفاً برا،در طول پروژه پيوسته تي فعالي به جادتوان يم اختلاف

                                                            
1. Development and Production Service Model For The Contact Area Of Iraq Republic. 
2. Course Of Contract 
3. Ad Hoc 
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 يو برا  كندي روند پروژه را بررس، در هر دورهو تيفعال عينم هاياصلهفشده با مشخص
 و ها استي از جمله س، در حال حاضردهي اني اكه را ارائه دهد يياختلافات راهكارها

 زي نيفصل اختلافات قراردادو نسبت به حلراني اي اسلامي وزارت نفت جمهوريكردهايرو
 ي قرارداديها حل اختلافةناموهي ش، وزارت نفت05/06/1393 خي در تاراز اين رو، ؛باشديم

 يبي روش تركي نوع،نامهوهي شنيدر ا. است ابلاغ كرده خود ةتابع ي اصليها را به شركت
 شده هي توصه تابعيها  به شركت،يفصل اختلافات قراردادو حلي اختلاف برايبررس تأيه

 يف قانون وظا3 ةماد »ب «بند ششم به استناد جزء ،هاي قراردادي حل اختلافةنامشيوه. است
ي، به منظور نظارت بر  اسلامي مجلس شورا19/12/1391ت نفت مصوب را وزياراتو اخت

  .سازوكاري براي حل اختلافات ابلاغ شده استحسن اجراي قراردادها و 
 
  كارشناسي .3.3

 اصحاب اختلاف ي برا،نكهياند؛ نخست ا مهم دانستهيژگيدو و داراي را ي كارشناسياعده
 وجود ندارد كه از قواعد حاكم بر ي لزومي كارشناس در،نكهي اگريآور است و د  و الزاميينها

آور بودن محل مناقشه  و الزاميي نهايژگيالبته و . استفاده شودي دادگاهيها يدگي و رسيداور
 ،فصل اختلافاتو حليها روشني اي اصليهايژگي از و، شدنيي تبترشي چنانكه پرايز ؛است

 نيگزي جايها  از روشيكي به عنوان زي ني كارشناس، روني از ا؛هاستآور بودن آنالزامريغ
  خود  اختلاف در قراردادني طرفي و اگر حتيستآور ن الزامصلفصل اختلافات در اوحل
 قتي باز هم در عمل و حق، قاطع دعوا باشدي توافق كرده باشند كه نظر كارشناسنيچن

 ي مانند ضمانت اجرا،يي از داشتن ضمانت اجراي كارشناسرايز ؛ نخواهد بودي الزاميكارشناس
آور بودن بر قطعي و الزام ني اگر طرفي حت، رونياز ا. يست برخوردار نيي و حكم قضايداور

 ،رشناس خرسند نباشد از نظر كاني از طرفيكي چنانچه ،توافق كرده باشندنظر كارشناسي 
 و ي مانند داور،يدگي اختلاف را در مراجع رسي كند و حتيفشارپا اختلاف ر بازهم بتواند يم
 كه نظر كارشناس در مرجع ي تا زمانتوان ي مهالبت .دكن مطرح يي قضايدگي دادگاه و رساي

 :1393نسب، مداحي(  كرديآور تلق  الزامني طرفني آن را به طور موقت ب، نقض نشودكننده يدگيرس
 ي و قراردادي نسبي ضمانت اجراتواند ي وجه التزام م،زي آن نيضمانت اجرادر مورد و  )56
ها نظر  هر كدام از آنرگاهكه ه ندكن توافق ني طرفيعنيباشد؛  ي نظر كارشناسي اجرايبرا

 .عنوان خسارت وجه التزام بپردازد با ي مبلغ محدوديستي با، نكردندييكارشناس را اجرا
 :L.A Mistelis, 2001(  دارديشده بستگنيي مبلغ تعزاني به ميي ضمانت اجراني چننيقدرت ا

 ،كننده به اختلافيدگي مرجع رسي براتواند ي مي نظر كارشناس،گريد سوي از نيهمچن .)203
 در ، مثاليبرا ؛رديگ قرار ي قاضايداوران  يأر مورد استناد ، دادگاهاي باشد ي داورنكهيم از ااع
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نخست  ةوهل در دياختلافات با«: آمده است 37 ةماد »2« عراق در بند ي خدماتيمدل قراردادها
 در صورت اقتضا ،ف حل شود بگذرد و اختلاروز سياگر . يابد صلهيبه صورت دوستانه ف

 ، نرسندجهياگر به نتو  شود ياختلاف ارجاع م ةصليف جهت ني ارشد طرفتيريموضوع به مد
 يتا برا نندك منصوب گريكدي با توافق طرف ي كارشناس بكيروز  سي ظرف توانند ي منيطرف

 طبق نيهمچن .»هندجاع د اريروز موضوع را به داور شصت ظرف ايد و حل اختلاف نظر ده
 جادي اني طرفني بي فنيهانهي كه در زميهر اختلاف «:كند ي ماني قرارداد بني هم37 ةماد» 3«بند 
 نيي اختلاف تعني كه با توافق طرفطرف ي كارشناس بكي يابي ارزقي از طريستي با،شود

 در شتري باي انتصابش و  ماه پس از قبولكي ظرف دي كارشناس با.فصل شودو حل،شود يم
 به يستي كارشناس باني همچن.» خود را ارائه كندمي تصم، اختلافنِي طرفيصورت توافق كتب

و  مي استفاده از كارشناسان به طور مستقيها نهي هز. نه به عنوان داور،عنوان كارشناس عمل كند
 دي مشاركت در تولي قراردادها29 ةماد »3« بند ر د، مثاليبرا ؛ استنيطرف ةعهد بر متساوي

 نيالطرفي مرضطرف ي به نظر كارشناس ببايد ،ويژه اختلافات مربوط به موارد ،تركمنستان
               وي بلكه قطع،آور است نه تنها الزام، اختلافني كارشناس طرفنيارجاع شود و نظر ا

  .)620: 1393 شيروي،(ست الاجرالازم
  
داوري در قراردادهاي بالادستي نفت      -بررسي و تحليل روش كارشناسي     .4

  و گاز
فـصل اختلافـات در قراردادهـاي نـوين بالادسـتي           وآميز حل هاي مسالمت كه در روش   چنانهم

عت نفـت    صن ي بالادست ي در قراردادها   اختلافات تيماه ، بيان شد  IPCصنعت نفت و گاز ايران      
 كي ـبـه اظهـار نظـر        ، باشـند  ي قبل ـ  دو روش  ي بر مبنـا   يدگي از آن كه مستلزم رس     شي ب ،و گاز 

 يـا  در دادگاه و    يفصل دعاو وحليند  افر در   ي استفاده از نظر كارشناس    .متخصص وابسته هستند  
 ،ردنـد ك ي مراجعه م  اشخاص متخصص  به   يگاه ، اختلاف ني و طرف  ستي تازه ن  يا  دهي پد يداور

فراتـر از    ةمحـدود فـصل اختلافـات در      و حل براي به طور مستقل     ياما استفاده از نظر كارشناس    
 ي امـر  ،فـصل اختلافـات   و حل نيگزي جا ةويش و در كل مطرح شدن آن به عنوان          يابيارز ةحوز

      در اسـناد   ني گـاز و همچن ـ     صـنعت نفـت و     يفصل قراردادهـا  ودر نظام حل  تازگي  بهاست كه   
 به بررسي و اعلان نظر در خـصوص          كارشناس صرفاً  ،در حقيقت .  شده است  داري پد يالمللنيب

       طبـق شـرايط    .دهـد هـا را در اختيـار طـرفين قـرار مـي           ابعاد فني موضوع پرداختـه و واقعيـت       
 در خصوص مسائل مالي و      1كارشناس ارجاع به    ،شده در مدل جديد قراردادهاي نفتي     بينيپيش
با وجـود  . باشدالاجرا مي طرفين لازم  فصل اختلافات نفتي است و براي     ودر حل  نو روشي   ،فني

                                                            
1. Expert 
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 استفاده از روش   دو عامل موجب     ،فصل اختلافات وحل در نظام    يداور ةويشدر دسترس بودن    
مستلزم  IPCدر قراردادهاي   فات   از اختلا  يا   حل پاره  ،نخست : است دهي گرد  داوري -يكارشناس

 اسـت كـه نظـر كارشـناس         ي مربوط بـه موضـوعات     ني و اختلافات طرف   ستي ن يي قضا يدگيرس
  .)Jones D.S, 1997: 50(  اختلاف باشدةدهندانيكننده و پانيي خصوص تعني در اتواند يم

 
  داوري  -كار روش كارشناسي ةشيو .1. 4

شود و مطابق توافق قبلي طرفين، مسائلي كه در با كارشناسي شروع مي زآغااين روش در 
 كنند توافق طرفين چنانچه. شودفصل ميو توسط داوري حل،ماندبنشده باقي كارشناسي حل

 عنوان به كارشناسي حكمكه  معناستبدين ،باشد آورالزام هاآن ميان كارشناس حكم كه
 از يكهيچ و است گرفته قرار استفاده مورد اختلاف حلبراي  نهايي و قطعي زوكاريسا

 طور به. دخودداري كن كارشناس حكم پذيرش از تواند نمي رسيدگي پايان از پس طرفين
ي است جايگزينروش  يعني ؛شودمي استفاده آورالزام صورت به كارشناس حكم از ،معمول
 يگاه همچنين. طرفين ميان اختلافات ةهم يا برخي حل جهت قضايي دعواي يا ريداو براي
 آن ةدربار طرفين كه زماني تا يعني ؛باشد داشته موقت آور الزام اثر تواند مي كارشناسي حكم

 يا دكنن نقض را اسكارشن حكم داوري يأر  يااند نكرده آغاز را داوري رسيدگي ،موضوع
 ميان كارشناس حكم ،ندكنن منعقد ،باشد متفاوتي شروط متضمن كه جديدي توافق طرفين
 برخي طبق ،مثال يست؛ براينهايي ن، اما آور است الزام،به عبارتي و االاجرلازم و معتبر طرفين

 اين مگر ؛است آور الزام و قطعي كارشناس حكم است، رايج سترالياا در كه نمونه قراردادهاي از
 از روز 21 ظرفدر  كارشناس حكم نپذيرفتن و پژوهش بر مبني اي اخطاريه طرفين از يكي كه
 حكم ،اينوجود  با. دكن ارسال داوري يا مذاكره به اختلاف ارجاع جهت حكم صدور يخرتا

 طرفين ميان ،است نشده داده تغيير داوري يأر يا و طرفين مذاكرات با كه زماني ات كارشناس
 ي را در موردقواعد كه سساتيؤم برخورد كه است گفتني نيز نكته اين .ستالاجرالازم و معتبر

؛ نيست يكسان كارشناس حكم نبودن يا بودن آور الزام خصوص در ،اند هكرد منتشر كارشناسي
 كارشناس حكم ،المللي بين بازرگاني اتاق كارشناسي مركز كارشناسي قواعد طبق ،مثال براي
 اما. باشند كرده توافق بودن آن آور الزام بر طرفين كه آن مگر ؛بود نخواهد آور الزام طرفين ميان

 كارشناس نظر بودن آورالزام بر را اصل ،معنوي مالكيت جهاني سازمان كارشناسي حكم قواعد
 آور، الزام كارشناسي حكم اما. باشند كرده توافق ديگري نحو به طرفين اينكه مگر ؛دهد مي قرار
 به ها دادگاه از خارج در را طرفين اختلافات ،روش دو هر ؛ زيراشود مي نزديك داوري به بسيار
 ميان  تشابه.است آور الزام دو هر در كار ةنتيج وند كن يم فصلوحل محرمانه و خصوصي طور
 مورد داوري نفع به كارشناسي حكم روش اصالت است ممكن كه است يااندازه به دو اين

 .آيد حساب به داور ،باشد آور الزام طرفين براي وي نظر كه كارشناسي و بگيرد قرار انكار
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 يعني صدور ، نهايي داوريةمرحل موجود در كارشناسي را با نونف ةهم ، داوري- كارشناسي
  . استي أرفصل اختلاف قبل از صدور و حل، داوري-گرايش كارشناسي. كندتركيب ميي أر
 
   داوري-شناسيرروش كا ةصادر، اجرا و ضمانت آراي يأرصدور  .2. 4

  بامناسبرشناس، وي بايد مطابق با توافق طرفين و به نحوي كه به محض ارجاع اختلاف به كا
هاي   به بررسي،ترين زمان ممكن  در كوتاه، اختلاف باشدمورداوضاع و احوال قضيه و موضوع 

را با توجه به واقعيات  او تحقيقات كارشناسي خود. كارشناسي و اعلام نظر خود اقدام كند
هاي  سيدگير ، كارشناس هم بايد همچون داور.دادانجام خواهد له ئمسموضوع و مقتضيات 

را حفظ  طرفي خود  انجام دهد و از آغاز تا پايان استقلال و بيطرفانه را به صورت بي خود
. درگي  تشخيص و حكم وي مبناي تميز حقوق طرفين و اساس حل اختلاف قرار مي؛ زيراكند

ويژه از لحاظ  به،يقات كارشناسي، چگونگي و شكل اعلام نظر كارشناسيتحق پايانپس از 
 تابع توافق طرفين ،سيامواردي همچون لزوم كتبي بودن و توجيه مباني و دلايل نظر كارشن

 دلايلي كه نظر بر آن ،شود و در آن به صورت كتبي اعلام ميبيشتر حكم كارشناس . خواهد بود
 در ، مثال؛ براي)Andrew Tweeddel - Karen Tweeddel, 2005: 18-22( گردد  بيان مي،است ستوارا

فصل اختلاف مقرر و در بند حل،2017قرارداد استخراج و توليد نفت و گاز كشور غنا در سال 
 موافقت كنند كه توانند به صورت متقابلنامه، ميطرفين اختلاف ناشي از اين توافق «:گرديد

كارشناس خبره، پس . به يك متخصص تنها ارجاع دهند آن،فصل واختلاف را براي تعيين حل
اين مورد شرايط  طرفين دعوا در. يك از طرفين دعوا ارتباط برقرار كنداز انتصاب، نبايد با هيچ

گيري در نتصاب وي براي تصميمروز پس از ا نودچنانچه طي  .موافقت خواهند كردارجاع 
 به ،انديكديگر توافق كردهمورد اين پرونده، مشروط بر هرگونه الحاقاتي كه طرفين اختلاف با 

فصل و طرفين دعوا حق دارند چنين اختلافاتي را از طريق داوري حليك از هر،موفقيت نرسند
 داوري بهره برده -  كارشناسي كه از مدل پيشنهادي2در قرارداد نفتي كشور مكزيك 1.»كنند
 در رنديگي ممي تصمنيطرف«: شده استفصل اختلاف مقرر و در بند مربوط به حل،است

                                                            
1. The Parties to a dispute arising under this Agreement, may in lieu of arbitration, mutually 
agree in writing to refer the dispute for determination by a sole expert to be appointed by 
agreement of the Parties who is a recognized specialist with respect to the subject matter of 
the dispute (a “Sole Expert”). Notwithstanding the anything to the contrary in this Agreement, 
unless otherwise unanimously agreed, the Parties shall refer a dispute under Articles 6.11, 
11.3, and 11.7(b) (iii), to a Sole Expert. (90) Days after his appointment to decide the case, 
subject to any extensions mutually agreed to by the Parties to the dispute.  Upon failure of the 
Sole Expert to decide the matter within such time, any Party to the dispute shall have the right 
to have such dispute settled through arbitration under the foregoing provisions of this Article 
24.   
2. The Parties decide that in the event any controversy arises, they will try to resolve it 
through a mechanism of direct consultations, with the intention of trying to reach a negotiated 
agreement between the Partie. 
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 كنند آن ي، سعخود نيشده ب به توافق مذاكرهيابيدستبا هدف ، صورت بروز هرگونه مشاجره
در صورت عدم توافق در خصوص  .دفصل كننو حلميمستق ةورمشا سازوكار قيرا از طر

 طرفين قادر خواهند بود كه از تصميم يك كارشناس مستقل ،اختلافات در امور فني يا عملياتي
حكم كارشناس قابل . بيني شده استسرانجام، احتمال حضور در داوري پيش .»مند گردندبهره

ايراد به حكم كارشناس . يار محدودي قابل اعتراض استنظر نيست و تنها در موارد بستجديد
 ةدايرتواند بر مبناي تقلب كارشناس و اعلام نظر وي به صورت جانبدارانه و خروج وي از  مي
كارشناس خارج از حدود صلاحيت خود نظر افزون بر اين، چنانچه . طرفي پذيرفته شود بي
 از ،ي كشورهابعضقضايي  ةروي .)Jounes Daglas, 21(وجود دارد  ضاعتراامكان  ، باشدداده

 موارد محدودي جز درناس را معتبر بداند و شجمله انگلستان نيز تمايل بدان دارد كه حكم كار
 دادگاه نيز از اين رو،.  به حكم را نپذيردض اعترا،ده استصادر كركه كارشناس به اشتباه حكم 

چنانچه طرفين توافق كرده . )Jounes Daglas, 21( هيچ اختياري در تغيير يا تعديل حكم ندارد
ها يك از آن با اعلام نظر كارشناس هيچ،آور باشد ها الزامباشند كه حكم كارشناس ميان آن

   .باز زند  ناديده بگيرد و از اجراي مفاد آن سرطرفه حكم كارشناس راتوانند به صورت يك نمي
 

 نتيجه 

 بـه دليـل وابـستگي مـستقيم     ،با توجه به اهميـت زمـان و هزينـه در قراردادهـاي نفـت و گـاز           
هـاي مـدل   فصل اختلافات، از ضـرورت  و طراحي مدل كارآمدتر حل    ،هادرآمدهاي كشور به آن   

مدل جديد بـا قراردادهـاي       آشكارهاي   از تفاوت  شايد يكي . جديد قراردادهاي نفتي بوده است    
بينـي  هاي نفتي بوده اسـت، پـيش       تجاري با شركت   ةمدت بودن رابط  بلندبيع متقابل كه منتج از      

 مـدل جديـد     ،فـصل اختلافـات   وهاي داوري و دادگـاه بـراي حـل        هاي جايگزين، روش  روش
 قـراردادي  ةرابط ـچراكه احتساب بـروز اخـتلاف در        قراردادهاي نفتي را ضروري نموده است؛       

 اسـتفاده از  ،هـاي پيـشين  هاي منـدرج در رابطـه  ساله، بسيار بالاست و به دليل پيچيدگي     بيست
تركيــب روش  بنــابراين،. اســتفــصل اختلافــات ضــروري ومتخــصص و كارشــناس در حــل

.  كامل و بدون نقص را ارائه دهـد        فراينديتواند   مي ،د تلفيقي ينافريك  كارشناسي و داوري در     
فـصل  و از آن به عنوان روش حـل       خواهند ي كه م  ي افراد راي روش ب  نيامتعدد   يايمزابا وجود   

 مـردد  روش   ني ـها را در مـورد انتخـاب ا        آن يي،هايممكن است نگران   ،كننداختلافات استفاده   
 ـ بـا ا .طرف استي به شخص بني اعتماد طرفياساس ةمسئل ، موارد نيمام ا  در ت  ؛دساز  ، حـال ني
 ةمرحل ـ بعـد از     يدگيرس ـ ةادام ـ كـه    ي است اوهي ش ، انتخاب ني ا ين طرف ي راه رفع نگران   نيبهتر

 يأر بـودن آور الـزام غير اي ـآور    كنـد كـه الـزام     يبه موافقت هر دو طرف م     موكول   را   يكارشناس
فـصل  ومـا بـا بررسـي بنـدهاي حـل     . توافق كننـد  خود  نيباز قبل    ، روش نيدر ا را   كارشناسي
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فـصل اختلافـات در     وهاي حـل  المللي و تحليل روش   اختلافات در قراردادهاي متعدد نفتي بين     
به عنوان  را   ي داور -يروش كارشناس ،  IPCقراردادهاي نوين بالادستي صنعت نفت و گاز ايران         

اذعـان داشـت    توان  ي م گمان،بيو   يمدادپيشنهاد   نهي زم نيفصل اختلافات در ا   وروش برتر حل  
  . و اجرا دارديي شناساتي در صنعت نفت قابللكس پتروليا كيعنوان  با روش نيه اك
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